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با توسعه انقلاب 
اسلامی و ناکارآمدی 

سفر هایزر که در 
ابتدا برای 3 روز 

برنامه ریزی شده بود 
اما 33 روز به طول 

انجامید، در 4 بهمن 
یونایتدپرس خبر 

مهمی مخابره کرد: 
»با توجه به اوضاع 

ناآرام ایران و به خطر 
افتادن پست های 

استراق سمع در 
مرزهای ایران با 

شوروی، امریکا بار 
دیگر متوجه ترکیه 
شده است و دولت 

ترکیه که اکنون 
اوضاع را مساعد 

حال خود می بیند بر 
آن است که با کسب 
امتیازهایی از امریکا 

پایگاه هایی در اختیار 
این کشور بگذارد

هایـــزر کـــه در ابتـــدا بـــرای 3 روز برنامه ریـــزی 
شـــده بود اما 33 روز بـــه طول انجامیـــد، در 4 
بهمن یونایتدپـــرس خبر مهمـــی مخابره کرد: 
»بـــا توجه بـــه اوضـــاع نـــاآرام ایران و بـــه خطر 
افتادن پســـت های استراق ســـمع در مرزهای 
ایران با شـــوروی، امریکا بار دیگر متوجه ترکیه 
شـــده اســـت و دولت ترکیه که اکنون اوضاع را 
مســـاعد حال خـــود می بیند بر آن اســـت که با 
کســـب امتیازهایـــی از امریـــکا پایگاه هایـــی در 
اختیار این کشـــور بگذارد. در این مذاکرات که 
همکاری های اقتصادی را نیـــز در بر دارد امریکا 
می خواهـــد برای یک ســـال 2۶ پایـــگاه ترکیه را 
که سابقاً در اجاره داشـــت مجدداً اجاره کند.«

آیا هایزر در ســـفر خـــود به ایران موفق شـــد که 
وســـایل کلیدی حســـاس و فوق مدرن را از این 
پایگاه هـــا برچیده و بـــه خارج از ایـــران منتقل 
کند یا خیر؟ پاســـخ به این ســـؤال دشوار است 
و با گذشـــت دهه ها همچنـــان اطلاعات کافی 
در دســـت نیســـت. آنچـــه مشـــخص اســـت او 
نتوانســـته بـــه صورت کامـــل همه ایـــن مراکز را 
از بین ببـــرد؛ اما درباره بخش های حســـاس تر 
ظاهـــراً این گونـــه نبـــوده اســـت. شـــاید بتوان 
بـــه ایـــن قضـــاوت ابراهیم یـــزدی – بـــا توجه به 
جایـــگاه او در آن زمـــان و ارتباطاتـــش- اتکا کرد 
که »هایـــزر در ایـــن بخـــش از مأموریـــت خود 

موفق بوده اســـت.«

ملاقات هایزر با شاه
شـــاه در خاطراتش از ســـفر هایزر با شـــگفتی یاد 
می کنـــد: »در اوایـــل ژانویه ســـال 1۹۷۹ )اواســـط 
دی مـــاه 135۷( هنگامـــی که من هنوز شـــاه ایران 
بـــودم یکی از نزدیـــکان من خبر شـــگفت انگیزی 
برایـــم آورد و گفـــت »اعلیحضرتـــا، ژنـــرال  هایـــزر 
چنـــد روز اســـت کـــه در تهران بـــه ســـر می برد!« 
در آن روز هـــا مـــن به شـــنیدن خبرهـــای عجیب 
و باورنکردنـــی عـــادت کـــرده بودم، ولـــی این یکی 
بـــرای مـــن از همه عجیب تـــر بود. چطـــور ممکن 
بود  هایزر در تهران باشـــد و من از آن خبر نداشته 
باشـــم. ژنرال  هایـــزر یک فـــرد معمولی نبـــود.  او 
بار هـــا در مقام معاونت نیروهای ســـازمان پیمان 
آتلانتیک شـــمالی )ناتـــو( از تهران دیـــدن کرده و 
هر بـــار قبـــل از آمدن به تهـــران تقاضـــای تعیین 
وقـــت برای ملاقـــات مرا می نمود. مســـافرت های 
 هایزر بـــه تهران تصادفـــی نبـــود و ملاقات های او 
بـــا من هـــم جنبـــه تشـــریفاتی نداشـــت. وقتی از 
ژنرال هـــای خـــود پرســـیدم از مأموریـــت  هایزر در 
ایـــران چـــه می دانند آنهـــا هم اظهـــار بی اطلاعی 
کردند. اما خبر مســـافرت  هایزر به تهران مطلبی 
نبود که مـــدت زیادی در پرده بماند. خبر منتشـــر 
شـــد و اولین واکنش آن در مطبوعات شوروی بود 
که نوشـــتند: ژنـــرال  هایزر برای ترتیـــب دادن یک 
کودتـــای نظامی بـــه تهران رفته اســـت.«  شـــاه در 
جایی دیگر دربـــاره متن مذاکـــرات می گوید: »در 

کارتر به همراه محمدرضا پهلوی

لحظه فرار محمدرضا پهلوی از ایران

ژنرال الکساندر هیگ فرمانده عالــی
نیروهای متفق در اروپا

از راست جمیز کالاهان، نخست وزیر انگلیس، ژیسکار دستن، رئیس جمهور 
فرانسه، جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا، هلموت اشمیت، نخست وزیر آلمان

مدت اقامـــت طولانی ژنرال هایـــزر در تهران فقط 
من یـــک بـــار او را دیـــدم و آن هم روزی بـــود که به 
اتفاق سولیوان ســـفیر امریکا در تهران برای دیدن 
مـــن آمده بود. در این ملاقـــات تنها چیزی که مورد 
علاقـــه هر دو آنها بـــود روز و ســـاعت حرکت من از 
ایـــران بـــود. ]...[ تنها ســـولیوان صحبت می کرد. 
جـــو ملاقـــات خیلی غمنـــاک بـــود. ســـولیوان به 
من گفـــت که خـــروج من دیگـــر نه مســـأله روزها 
بلکه ســـاعت ها بـــود. وقتی این حرف هـــا را می زد 
متعمـــداً و با معنا به ســـاعت مچی خـــود نگاه کرد. 
هـــر دو آنها از یک مرخصـــی و یا یک ســـفر دوماهه 
بـــرای من صحبـــت می کردنـــد. اما هیچ کـــدام به 
نظر نمی رســـید که مطمئن شـــده باشـــند که من 

ممکن اســـت دوبـــاره برگردم.«
ســـولیوان از ملاقـــات هایزر با شـــاه کـــه در صبح 
روز 22 دی مـــاه صـــورت گرفـــت، چنیـــن روایـــت 
کرده اســـت: »در همیـــن ایام پیامی از واشـــنگتن 
دریافت داشـــتم مبنـــی بر اینکـــه در اولین فرصت 
شـــاه را ملاقات کنم و به او بگویـــم که دولت ایالات 
متحـــده امریکا مصلحت شـــخص شـــاه و مصالح 
کلـــی ایـــران را در ایـــن می بیند کـــه هر چـــه زودتر 
ایـــران را ترک گوید. ]...[ وقتـــی که حرف های من 
تمام شـــد شـــاه رو به من کرد و با لحنی ملتمســـانه 

گفـــت: خیلی خوب امـــا کجا بایـــد بروم؟«
 

کودتای ناممکن
اگرچه او دربـــاره مأموریت خود بـــه صورت خلاصه 
گفته اســـت که »دســـتور این بود: برای واشـــنگتن 
حیاتـــی اســـت کـــه در ایـــران یـــک دولـــت قـــوی و 
باثبات و در عین حال دوســـت امریـــکا برقرار گردد 
و نظامی هـــا از آن کامـــلاً حمایـــت کننـــد... هدف 
پرزیدنـــت ایجاد یک ائتـــلاف بین بختیـــار و ارتش 
بـــود... کار اساســـی من تحقـــق مـــورد »ب« تحت 
زمامداری بختیار اســـت، یعنی ارتـــش را وادار کنیم 
تمـــام تأسیســـات مهـــم و حســـاس کشـــور مانند 
نفـــت، گمـــرکات، نیروگاه ها، آب، سیســـتم بانکی 
و رســـانه های گروهـــی را تحـــت رهبـــری بختیـــار 
به دســـت گیـــرد... اگـــر ایـــن کار شکســـت بخورد 
یکراست به سوی شـــق بعدی یعنی کودتای نظامی 
خواهیـــم رفـــت.« اما با میـــزان فراگیـــری بی نظیر 
انقـــلاب، گزینـــه دوم نیز ناممکن بـــود. آنچنان که 
4 روز پـــس از زمانی کـــه طرح انســـجام ارتش برای 
حفظ بختیار نـــاکام ماند و در 1۸ بهمن 135۷ ژنرال 
هایـــزر به ســـرعت از ایران خارج شـــد؛ زمانی که در 
22بهمن ژنرال الکساندر هیگ، برژینسکی و دیگر 
سران »کاخ ســـفید« از وی خواستند که برای انجام 
یک کودتا بـــه تهران بازگردد، آنهـــا را با این واقعیت 
روبه رو کرد که براساس مشـــاهدات خود در تهران 

»کودتا عملی نیســـت.«

خراســـان و دیگری در مازندران بوده است. ]...[ 
به وســـیله این دو ایســـتگاه ما تمام فعالیت های 
نظامی روس ها در جمهوری های آســـیای مرکزی 
بخصـــوص آزمایش های موشـــکی آنهـــا را تحت 
نظر داشـــتیم و دســـتگاه های الکترونیکی بسیار 
دقیق و حســـاس این ایســـتگاه ها تمام پیام ها و 
مخابـــرات الکترونیکی روس ها را در تمام منطقه 
تـــا خلیج فارس ضبـــط می کرد. این ایســـتگاه ها 
که به وســـیله معدودی کارشناس فنی غیرنظامی 
در قلب جنگل هـــای دورافتاده شـــمال ایران کار 
می کـــرد باارزش تریـــن اطلاعات نظامـــی را برای 
مقابله با شـــوروی در این منطقه حساس جهان 

در اختیار ما می گذاشـــت.«
او خبر خبرگزاری فرانسه در تاریخ 23 دی ماه 5۷ 
را چنین نقـــل می کند: »امریکا ظاهراً بســـیاری از 
تأسیســـات نظامی خـــود را در نزدیکـــی مرزهای 
ایران و شـــوروی و نقاط دیگر منفجر کرده اســـت 
تـــا در صـــورت تغییـــر اوضـــاع در ایران به دســـت 

روس ها نیفتد.«
این موضوع جنبه رســـمی تری نیز به خود گرفت 
و برژینســـکی که هادی هایـــزر بـــود، تأکید کرد: 
»امریـــکا هم اکنـــون در برخی از مناطـــق ایران به 
اقدامات احتیاطی دســـت زده اســـت تا پاره ای از 
وســـایل نظامی فـــوق مدرن به دســـت مخالفان 
امریـــکا نیفتـــد.« این موضـــع برژینســـکی، گامی 
فراتر از شـــوروی گذاشته و متوجه همه مخالفان 

امریکا اســـت.
بـــا توســـعه انقلاب اســـلامی و ناکارآمدی ســـفر 
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